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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه

   الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا وعده وبعد:

به همه هويدا است كه آئين مقدس اسلام, آئين اخلاق، احسان، مروت، شفقت، رحمت، عدالت، مساوات و كليه فضيلت ها و بلاخره خوشبختي دنيوي و اخروي بنده گان خد است، دساتير و فرامين و الايش با هر عصر و زماني هماهنگ و سازگار بوده، پيروزي و موفقيت پيروان خود را تأمين و تضمين نموده است.

اسلام عزيز پيروانش را به يکپارچگي، وعدم تفرقه امر مينمايد چنانکه حضرت پيغمبر بزرگ اسلام ( فرمودند:
 «مسلمان برادر مسلمان است, به وي خيانت نمي کند، دروغ نمي گويد, و او را خوار نمي کند، همه   ارزشهاي يک مسلمان بر مسلمان حرام است، آبرويش، مالش و خونش، آگاه باشيد که تقوي اينجاست (درقلب). کافيست براي شخص از شر و بدي، که برادر مسلمانش را تحقير کند»(
) .
چنانکه از قطع رابطه و بريدن, عموم مسلمانان را منع نموده است. حضرت محمد(  ميفرمايد:
 « براي مسلمان روا نيست که بيش از سه شبانه روز برادرش را ترک کند و آنکه بيش از سه شبانه روز ترک کند و بميرد به دوزخ داخل ميگردد»(
).
در روايت ديگري آمده است که آنحضرت ( فرمودند:
 «آنکه برادرش را يکسال ترک کند, اين کار مثل ريختن خون اوست»(
). مراد از کلمة (برادر) درين حديث هر مسلمانی است, پس قطع رابطه با خويشاوندان و اقارب را چه فکر ميکنيد؟!
متأسفانه دوري مسلمانان از فرامين و اوامر خدا و رسولش عليه الصلاة والسلام باعث حقير شمردن بسياري ازگناهان بزرگ شده است, قطع رابطه با اقارب برابر با پيمان شکي و فساد در روي زمين بوده عاقبت بدي را در پيش دارد. بسياري از خانواده ها درين مورد سهل انگاري مينمايند. ماهها و سالها ميگذرد ولي کينه و کدورت ها از ميان برداشته نميشود, اگر سبب دوري و جدايي پرسيده شود شايد جواب بي معني و خنده آوري را بگويند.
در حقيقت اکثر مردم ضرورت به متوجه ساختن اين خصلت بد که دامنگير خانواده ها و خويشاوندان شده است, دارند. زيرا بسياري از مسلمانان امروزي فريفتة عادات و کلتورغرب شده اند, شايد مردي در يک محله با خويشاوندانش زندگي داشته باشد ولي از ديدن و خبرگيري آنان مستغني است در حاليکه قادر به آن است.
اين نامة کوتاه را براي برادران و خواهران مسلمان تقديم ميدارم تا دشمني, عداوت, کينه و کدورت را کنار گذاشته راه دوستي, الفت, محبت و خودگذري را با همه و بالخصوص با اقارب پيش گيرند تا سعادت, خوشبختي و زندگي مملو از محبت و صميميت نصيب شان گردد.
با تقديم احترام
قريب الله «مطيع»

مدينة منوره 
22 جمادي الآخره  
سال 1425 هجري
تمهيد
خوانندة گرامي! خويشي و قرابت به دو نوع تقسيم ميگردد:
1- قرابت نسبي
2-  قرابت ديني و ايماني
قرابت نسبي دو نوع است: نوعي از آنها ميراث ميبرند و نوعي نميبرند. در قرابت نسبي بر بعضي نفقه لازم است و بر بعضي نفقه لازم نبوده بلکه از روي احسان و صله رحم صورت ميگيرد.
اما قرابت ديني و ايماني همانا برادري اسلامي است, که خداوند متعال فرموده است: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ((
). (همانا مومنان برادر يکديگر اند).
هر مسلماني بر ديگر مسلمان حقوقي دارد که بايد ادا گردد، پس وقتيکه قرابت نسبي و ايماني با هم يکجا شود، دو حق با هم يکجا ميشود: يکي خويشي و ديگر حق برادري ديني. و اگر قرابت نسبي در بين نبود، پس قرابت و حقوق ايماني و اسلامي باقي ميماند(
).
فصل اول
کناره گيري و بريدن با خويشاوندان
دوري و بريدن با پدران، مادران، برادران، خواهران، پدر کلانها، مادر کلانها يا بالاتر از آنها، فرزندان و فرزندان آنها يا پايينتر از آنها، کاکاها، عمه ها، ماما ها و خاله ها و فرزندان آنها، از گناهان بزرگ به شمار ميرود.
چون رابطه و صله رحم با خويشاوندان مرتبه و مقام بلندي در نزد خداوند متعال دارد لذا خداوند آنرا پيوست با نام خود در سورة النساء ذکر نموده است: (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا((
).
ترجمه: (و بترسيد از ينکه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد ( و صله رحم را ناديده گيريد), زيرا که بي گمان خداوند سبحانه و تعالي مراقب شما است).
و در سورة الرعد قطع علاقه با خويشاوندان را پيوست با پيمان شکني و فساد در روي زمين ذکر نموده است سپس آگاهي ميدهد که سرانجام و عاقبت چنين مردمان اينست که مورد نفرين خداوند متعال قرار گرفته به سرنوشت بدي دچار خواهند شد، چنانکه خداوند متعال ميفرمايد: (وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ((
).

ترجمه: «و اما کسانيکه پيمان خدا را مي شکنند که با ايشان بسته است و پيوندي را ميگسلانند که خداوند متعال به حفظ و نگاهداشت آن دستور داده است و در روي زمين به فساد و تباهي ميپردازند، نفرين بهرة ايشان است و پايان بد جهان (که دوزخ سوزان است) آز آنِ آنان است».
به دليل آيات فوق بريدن با خويشاوندان گناه بزرگ و افترا ميباشد(
).
ابن حجر هيثمي کناره گيري از خويشاوندان را از گناهان کبيره شمرده است و به آيات فوق و ديگر آيات،که گناه قطع کننده را بيان داشته است، استدلال نموده است(
).
چگونگي قطع رابطه با خويشاوندان و اقارب:
ميتوان در نکات ذيل چگونگي قطع رابطه با خويشاوندان را بيان کرد: 
1- عدم کمک و همکاري با خويشاوندانيکه محتاج و تنگدست اند.
2- سخن چيني و تفرقه افگني ميان آنان.
3- عدم ديد و بازديد و خبر گيري از آنان.
4- اشتراک نکردن در خوشي و غم آنان، شايد سالها با هم همسايه باشند و لي روزي هم از حال يکديگر نميپرسند.
5- تعليم ندادن امور ديني که به آن احتياج دارند، در حاليکه وي قادر به اينکار است.
6- دعوت ندادن گمراه و مشرکِ آنها را به دين مقدس اسلام.
7- تحقيرنمودن و اعلان بيزاري از آنها در مجالس عامه بخاطر فقير بودن آنها يا به سبب ديگري.     
اموريکه باعث قطع علاقه ميان خويشاوندان ميشود
1- ندانستن عواقب بديکه از کناره گيري با خويشاوندان ببار می آيد.

چنانکه ندانستن فضايل و خوبيهاي که در دوستي و محبت ميان اقارب است. اينهمه منجر به بريدن و ترک آنان ميگردد.
2- ضعف تقوي و پرهيزگاري نيز باعث قطع علاقه ميان خويشاوندان ميگردد زيرا شخص بي تقوا در مسايلي که خداوند متعال امر نموده است بي اعتنا بوده انتظار پاداش اخروي را نداشته ،از عواقب وخيم قطع رابطه با اقارب هراسي ندارد.

3- کبر: بعضي مردمان اگر به منصب يا مقام بلندي دست يابند و يا ثروتمند و سرمايه دار گردند، خويش را بر اقارب و نزديکانش بلند ميشمارد، و گمان ميکند که وي عاليقدر و محترم است، بايد ديگران نزد وي بيايند و از حال و احوالش بپرسند.
4- جدايی و دوري طويل المدت با اقارب از دوستي و محبت ميان آنان کاسته، به تنهايي عادت ميگيرند تا اينکه رفته رفته به بريدن و ترک يکديگر منجر ميشود.
5- بعضي مردمان عادت دارند اگر کسي از اقارب ايشان بعد از مدت درازي به ديدن شان بيايد وي را ملامت نموده با سخنان سخت و نادرست از او پذيرايي ميکند، اينچنين کار باعث نفرت و انزجار جانب مقابل گرديده شايد در آينده از ترس سخنان زشتش به ديدنش نيايد. از اينجا قطع علاقه و جدايي ميان خويشاوندان رخ ميدهد.
6- تکلف بيش از حد و بي مورد: بعضي بر آنست، اگر کسي از خويشاوندانش به ديدنش بيايد، در پذيرايي و استقبال آنان تکلف بيش از حد نموده، پول زيادي را بمصرف ميرساند و خود را خساره مند مينمايد شايد هم شخصي تنگدستي باشد، از اينجاست که خويشاوندانش از رفتن به خانه او کاسته البته به بيم اينکه او را مبادا در تنگناه و مخاطره اقتصادي واقع نسازند.
7- بخيلي: بعضي مردم اگر خداوند متعال بر ايشان مال و ثروت را ارزاني نمايد،از خويشاوندان و اقارب خويش در فرار شده کناره گيري ميکنند، زيرا اينچنين اشخاص در هراس هستند که مبادا کسي از اقارب ايشان چيزي از آنان بخواهد، به اين ملحوظ جدايي و قطع رابطه ميان ايشان ايجاد ميگردد.
   پس چه سودي است در ثروت دارايي که خويش و اقارب از آن مستفيد نشوند؟

8- بي توجهي با مهمانان: بعضي مردم از خويشاوندان و مهماناني که وارد منزلش ميشوند استقبال درست ننموده با دل سردي و بي توجهي با آنان صحبت ميکنند, شايد به سخنان آنان گوش ندهند و از تشريف آوري آنها سپاسگذاري نکرده چنين وا نمود می کنند که آمدن آنها مورد پسند نبوده خسته کننده ميباشد، اينکار باعث ميگردد تا دوستان و اقارب از ديدنش صرف نظر کنند.

9- زشتي و بد رفتاري بعضي از زنان: بعضي از خانواده ها دچار زنهاي بد خلق و بي عاطفه ميشوند، اينچنين زنها تحمل آنرا ندارند تا کسي از اقارب و دوستان به ديدن آنها بيايند، اصلا نميخواهند شوهران شان کسي را به خانه دعوت دهند و يا رفت و آمدي در ميان آنها باشد، و اگر کسي هم به خانه ايشان بيايد روية خوب نميکنند و بدينترتيب قطع رابطه ميان اقارب صورت ميگيرد. چنانکه بعضي از شوهران اختيار وصلاحيت امورخانه را به خانم ايشان ميدهند تا وی تصميم بگيرد که با کدام فاميل رفت و آمد و دوستي کنند و با کی قطع رابطه کنند، و شوهربدون داشتن کدام موقف درست تابع و منقاد زن شده برنامه هاي خانم را بدون در نظر داشت عواقب آن در ساحه عمل پياده ميکند که اينگونه تابع بودن به زن عواقب خوب نداشته احياناً در بعضي خانواده ها باعث قطع رابطه شوهر با پدر و مادرش ميگردد.
10- فراموش کردن اقارب در محافل خوشي:
بعضي از خانواده ها هرگاه پروگرام هاي خوشي و يا محافل عروسي و يا مهمانيهاي داشته باشند خويشاوندان، اقارب و دوستان خود را بوسيله کارت يا بذريعه تيليفون و يا هم زباني به محفل شان دعوت مينمايند، لکن احيانا در بعضي ازين موارد يگان دوست سهوا فراموش ميشود, و اگر شخص فراموش شده مرد بي حوصله يا عصباني يا بدگمان و يا ضعيف النفس باشد اين فراموشي را تحقير و بي اعتنايي به شخصيت خويش دانسته بلاخره اين گمان ها وي را به قطع روابط با اقارب مي کشاند.
11- حسد و بد خواهي: گاهي هم ديده ميشود شخصي را که خداوند متعال ثروت، علم و دانايي، مقام و منزلت عالي عطا ميفرمايد، يا اينکه محبت و دوستي اش را در دلهاي مردم جاه گزين ميکند، و يا اينکه خدمتگار و دلسوز به خويش و اقارب ميباشد بلا فاصله بعضي متشبثين با وي درِ عداوت و حسادت را باز نموده در پي مشکوک کردن شخصيت وي شده فضاي صفا و صميميت را ميان وي و ديگران مضطرب و آشفته ميسازد.
12- بي صبري و عدم تحمل با اقارب: بعضي مردم تحمل جزوي ترين مسأله را از اقارب خويش ندارند، آنان کوچکترين واندکترين لغزش يا سهو و خطا يا ملامتي يکي از اقارب را وسيله و بهانه اي  براي قطع روابط گرفته مناسبات و علاقات خود با آنان را می گسلاند.

13- مزاح هاي خارج از چوکات و شوخي هاي بي حد وبيجا: مزاح و شوخي بي مورد وبيجا پيامد هاي بدي در دنبال دارد, شايد شخصي سخن توهين کننده را در مجلسي بگويد که بر شخص مخاطب تاثير منفي نموده او را احساساتي نمايد و سبب بغض و کينه ميان آنان گرد، اکثرا اينچنين ناراحتي ها در جمع شدن اقارب صورت ميگيرد.
14- واقع شدن طلاق وعکس العمل اقارب: طلاق نيز يکي از اسباب عمده واساسي کدورتها ميان خانواده ها ميباشد، که بيشتر سرچشمه آن امور کوچک خانوادگي و سوء تفاهم بين زوجين است که سبب قطع روابط خويشاوندان ذي ربط ميگردد.
15- شراکت ميان خويشاوندان: شايد هم گاهگاهي بعضي از برادران يا اقارب و دوستان برنامه هاي تجارتي را ميان هم طرح نموده بکار آغاز نمايند که معمولا در ابتدا اصول و شرائط مربوط به کار را بطور واضح بيان نميکنند، زيرا گمانهاي نيک و علاقات اجتماعي و قرابتيکه ميان آنها وجود دارد آنها را از ذکر شروط وا ميدارد ايشان در ابتدا مسأله را عادي و سهل جلوه ميدهند و هر کدام از طرفهاي معامله از خود گذشت نشان ميدهند, ولي هنگاميکه تجارت ايشان رونق و وسعت ميگيرد، آهسته آهسته بد گمانيهاي در بين پيدا ميشود که بلاخره به مخالفت و دشمني مي انجامد، بيشتر اينگونه پرابلمها ميان شرکای پول دوست، مستبد الراي و بي تقوا وخدا ناترس واقع ميشود، روی هم رفته جار و جنجالها اضافه شده روابط تيره و برهم ميخورد و ميان دوستان جدايي و قطع روابط صورت ميگيرد و خصومتها روز بروز بيشتر شده و دعواي شان به محاکم ميرسد و منفور و ملامت همه ميشوند. خداوند متعال ميفرمايد: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ..( (
).
 ترجمه: « بسياري از شريکان و آميزگاران و کساني که با يکديگر سر و کار دارند، نسبت به همديگر ستم روا ميدارند، مگر آنانيکه واقعا مومنند و کارهاي شايسته ميکنند، ولي چنين کساني هم بسيار کم و اندک هستند».
16- نزديکي خانه هاي خويشاوندان: گاهي هم نزديکي منازل اقارب باعث نفرت و قطع رابطه ميان آنان ميگردد، از حضرت عمر ( روايت است که وي فرموده است: ( به مردماني که با هم قرابت دارند بگوييد تا با يکديگر ديد و بازديد نمايند ولي با هم همسايه نشوند) (
).
اکثم بن صيفي ميگويد: (خانه هايتانرا از هم دور سازيد, محبت و الفت تان را با هم نزديک نماييد) (
).
نزديکي خانه هاي خويشاوندان باعث مشکلات ميگردد، مثلا کشمکش هاي که ميان فرزندان شان رخ ميدهد, شايد جنجال ها را ميان خانواده ها بکشاند و هر خانواده فرزند خود را بيگناه معرفي ميکند، از اينجا دشمني وعداوت و قطع رابطه صورت ميگيرد.
17- تأخير در تقسيم ترکه يا ميراث: بعضي مردمان در مورد تقسيم ميراث سهل انگاري نموده عواقب بد آنرا در نظر نميگيرند. هر قدر تقسيم ميراث تأخير گردد و دير زماني بر آن بگذرد، به همان پيمانه عداوت و آشفتگي ها ميان اقارب افزايش ميآبد. ديده ميشود شخصي حق خويش را مطالبه ميکند تا وضع زندگي خود را خوبتر سازد، ديگري ميميرد و بازماندگانش در شناخت حقوق شان در مشکلات واقع ميشوند, وکيل ها نيز کوشش ميکنند تا بهره اي ازاين حقوق را صاحب شوند. بدگمانيها نيز در اينچنين موارد پيدا ميشود، امور برهم و درهم شده،اوضاع ميان اقارب متشنج ميگردد و سر انجام جاي دوستي و محبت را دشمني و عداوت گرفته، جدايي و کناره گيري ها پيدا ميشود.
18- مشغوليت بيش از حد در امور دنيوي: بعضي ها آنقدر با دنيا دل ميبندند و دنبال آن ميروند که همه خويش و اقارب را به باد فراموشي ميدهند و وقتي نمي يابند تا از آنها خبري يا احوالي داشته باشند، اينچنين تشنگي به دنيا و مشغول شدن به آن، همه روابط دوستي و محبت ميان اقارب را از بين ميبرد.
اثر هاي ناگواريکه از قطع علاقه با اقارب ببار ميايد

قطع روابط با خويشاوندان اثر هاي ناگواري در پي دارد که بايد هر انسان عاقل و هوشيار متوجه آن باشد و از آن دوري بجويد، در نکات ذيل ميتوان به اين اثر های منفی اشاره کرد:

1- قطع کنندة اقارب مورد نفرين خداوند متعال قرار گرفته بر قلبش مهر نهاده ميشود و گوشش از شنيدن حق عاجز ميگردد، خداوند متعال درين مورد چنين ميفرمايد: 
(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ((
).

 ترجمه: «آيا اگر (از قرآن و برنامه اسلام) روي گردان شويد جز اين انتظار داريد که در زمين فساد کنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد؟ آنان کساني اند که خداوند ايشان را نفرين و از رحمت خويش به دور داشته است لذا گوشهاي شانرا کر و چشمانشانرا کور کرده است».
2- به قطع کننده اقارب وعده داده شده است که اعمالش قبول نميگردد. از ابو هريره ( روايت است که پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
«اعمال بني آدم در هر پنجشنبه، شب جمعه به حضور خداوند بزرگ و متعال پيش ميشود و خداوند عمل قطع کنندة رحم را نميپذيرد» (
). 
3- رابطة قطع کنندة اقارب با خداوند متعال گسيخته از رضامندي خداوند محروم ميشود. در حديث قدسي خداوند متعال به زبان پيامبر گرانقدرش رحم را چنين مخاطب قرار داده است: «..آيا راضي نميشوي که بپيوندم با کسي که به تو ميپيوندد و بگسلم با کسي که از تو ميگسلد و ميبرد...»؟ (
).
4- قطع کننده خويشرا در معرض دعاي بد اقارب قرار ميدهد، خصوصا  اگر خويشاوندانش فقير و تنگدست و خودش ثروتمند باشد، در اين صورت وي از خير بزرگ (دعاي نيک اقارب) محروم شده بر عکس دعاهاي بد آنها را در حق خود ميپذيرد.
5- شايد روزي بيايد که وي محتاج به خويشان و اقارب خود گردد، ولي آنها نظر به بد رفتاري و بي اعتنايي او در قبال شان, از وي دست بکشندو اعتنا و اهتمامي به وي قايل نشوند، زيرا پاداش انسان نظر به عملش داده ميشود.
6- قطع کننده در ابتداي امر وارد بهشت نميشود، پيامبر (ميفرمايد:
«برنده و قطع کننده به بهشت داخل نميشود» (
). يعني قطع کننده صله رحم.

7- خداوند جزاي قطع کننده را در دنيا بيدرنگ ميدهد، البته جزاي أخروي را نيز در پيش دارد، از پيامبر(  روايت است که فرموده اند:  «هيچ گناهي نزد خداوند سزاوار جزاي عاجل دنيوي نيست مانند قطع کننده رحم و ستمگر، و در روز آخرت نيز مجازات مناسبي را به آنان آماده نموده است» (
).
8- قطع رابطه با اقارب باعث گسيخته شدن پيوند و رشته هاي دوستي ميان خانواده ها ميشود.
9-  قطع رابطه با اقارب باعث قهر و غضب خداوند متعال و بنده هاي خداوند متعال ميشود.
10-  و اخيرا بر بادي و ويراني را بجا ميگذارد.    
فصل دوم
صلة رحم يا رابطه با اقارب
معناي صلة رحم:
مراد از صله رحم دوستي و محبت، روابط و پيوند ميان خويشاوندان است. اين رابطه و دوستي نه تنها در رفت و آمد ميان همديگر بوده بلکه هنگام بوقوع پيوستن اختلافات بايد به صلح و آشتي آنان مبادرت صورت گيرد و همه بايد در پيوست نمودن اين رشته کوشا باشند، با مردم نادار و تنگدست لطف و مهرباني بيشتر و همکاري همه جانبه صورت گيرد، دعوت هاي آنان بايد پذيرفته شود، در هر حالتي چه در بيچاره گي و يا توانمندي و ثروتمندي، يکسان با آنان بر خورد شود، در ايثار و فداکاري، احسان و صدقه، تقديم هديه يا تحفه قبل از ديگران بايد خويشاوندان و اقارب مقدم تر و برتر شمرده شوند. اين است معناي صله رحم يا رابطه با اقارب.
حکم صلة رحم:
آيات و احاديثي زيادي در مورد صله رحم آمده است که همه بيانگر واجب بودن اين پيوند بوده, مرتبة از مراتب ايمان محسوب شده است.
   خداوند متعال ميفرمايد: (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ((
).
ترجمه: «تنها خداوند را عبادت کنيد و هيچ چيزي را شريک او مکنيد، و نيکي کنيد به پدر و مادر، خويشاوندان، يتيمان، درماندگان و بيچارگان، همسايگان خويشاوند و همسايگان بيگانه، همراهان، مسافران و بنده گان و کنيزان، بيگمان خداوند کسي را دوست نميدارد که خود خواه و خود ستا باشد».

 چنانکه خداوند متعال ميفرمايد: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ((
). 
ترجمه: «خداوند به انصاف و نيکوگاري و نيز بخشش به خويشاوندان دستور ميدهد و از ارتکاب گناهان بزرگ و انجام کارهاي نا شايسته و تجاوز و ستمگري نهي ميکند، و خداوند اندرز ميدهد تا اينکه پند گيريد».

 همچنان خداوند متعال ميفرمايد: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا( رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا( (
). 

ترجمه: «اي انسان- پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيکي کنيد. هرگاه يکي از آن دو، و يا هر دوي ايشان نزد تو به سن پيري برسند ( کمترين اهانتي همچون) أف به آنان مگو! و بر سر ايشان فرياد مزن و به نرمي و با سخنان محترمانه با آنان سخن بگو. وبال تواضع و مهرباني را برايشان فرود آور و بگو: پروردگارا! به ايشان مرحمت فرما, همانگونه که آنان در کوچکي مرا تربيت و بزرگ نمودند. پروردگار تان آگاه تر بدان چيزهاي است که در ضمير تان ميگذرد, اگر افراد شايسته اي باشيد پس هرآئينه وي هست رجوع کنندگان را آمرزنده, و به خويشاوندان حق آن را بده و به درويش و راه گذر- وا مانده- بپرداز و به هيچ وجه اصراف مکن).

و در جاي ديگري خداوند متعال ميفرمايد: (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ((
).

«پس حق نزديکان- که نيکويي و صله رحم با آنان است- و حق مستمندان و واماندگان در راه را بده. اين براي کساني که ذات خدا را ميجوند بهتر است و آنان قطعا رستگار اند».

اما احاديثي که دلالت صريح بر واجب بودن صلة رحم ميکند قرار ذيل است:
1-  از جبير بن مطعم ( روايت است که حضرت پيامبر ( فرمود: «برنده و قطع کننده به بهشت داخل نميگردد» (
). يعني قطع کننده صلة رحم.
از حديث فوق واضح ميگردد که همچو جزاي بزرگ جز در ترک واجب و يا ارتکاب حرام, در چيزي ديگري نيست.
2- از ابو هريره  (روايت است که حضرت پيغمبر ( فرمود: «چون خداوند مخلوقات را بطور کامل آفريد, رحم برخاسته گفت: اين مقام کسي است که از قطع رحم به تو پناه آورد. خداوند فرمود: بلي آيا راضي نميشوي که بپيوندم با کسي که به تو می پيوندد و بگسلم با کسي که از تو ميگسلد و مي برد؟ رحم گفت: آري. فرمود: پس براي تو محق است». سپس رسول الله  (فرمود: «هرگاه ميخواهيد بخوانيد (يعني آيه مبارکه را) (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم(» (
).
«آيا اگر رو گردان شويد, جز اين انتظار داريد که در زمين فساد کنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد؟ آنان کساني اند که خداوند ايشانرا نفرين و از رحمت خويش به دور داشته است لذا گوشهايشان را کر و چشمان شانرا کور کرده است».
3- و در روايت بخاري آمده که خداوند ( فرمود: «کسي که به تو (يعني رحم) ميپيوندد, با او ميپيوندم و از کسي که با تو ببرد از او مي برم و ميگسلم».
4- از عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما روايت است که آنحضرت (  فرمود: «صرف "پيوسته داشتن" پيوند قرابت کافي نيست, بلکه پيوند دهندة حقيقي کسي است که چون پيوند قرابتش قطع گردد آنرا پيوسته بدارد» (
).
5- از عايشه رضي الله عنها روايت است که رسول الله (  فرمود: «رحم (خويشاوندي) بر عرش معلق و آويزان بوده و ميگويد: آنکه مرا پيوسته دارد خدا او را پيوسته دارد و آنکه مرا قطع ميکند خدا او را قطع ميکند» (
).
6- چنانکه آنحضرت (  فرموده اند: «از خدا بترسيد و صلة رحم هاي تانرا پيوسته داريد»(
).
امام قرطبي در مورد صله رحم چنين ميفرمايد: «همة ملت اسلام بر واجب بودن صلة رحم و حرام بودن بريدن آن اتفاق دارند, چنانکه از پيغمبر خدا (  روايت است, هنگاميکه اسماء از آنحضرت پرسيد که آيا با مادرم بپيوندم؟ فرمودند: (آري با مادرت بپيوند) در حاليکه مادرش کافر بود ولي آنحضرت ( بخاطر تأکيد و ضرور بودن صله رحم وي را از پيوستن با مادر مشرکش منع نکرد» (
).
فضيلت و بهرة نيک صلة رحم:
صلة رحم يا رابطه با اقارب فضيلت و نتايج خوب دنيوي و أخروي را در بر دارد که آيات, احاديث و اقوال علماء و حکما گواه بر آن است.

   ما بطور مختصر به چند آيت و حديث رسول الله ( اشاره مينمايم, خدا کند درين روند اندرزي براي هوشمندان باشد:
1- پيوند رحم از بزرگترين اسباب داخل شدن به بهشت است:

از أبو أيوب رضي الله عنه روايت شده که مردي براي پيامبر(  گفت: از عملي با خبرم ساز که به بهشتم داخل کند. فرمودند: اينکه خداي را پرستيده و به او چيزي را شريک نياوري و نماز را گزارده و زکات را داده و پيوند رحم را پيوسته داري) (
).
2- پيوند رحم علامة ايمان به خداوند متعال و روز رستاخيز است:

از أبو هريره رضي الله عنه روايت است که رسول الله (  فرمود: «آنکه به خداوند و روز آخرت ايمان دارد, بايد مهمان خود را احترام کند و کسي که ايمان به خداوند متعال و روز رستاخيز دارد بايد صله رحم را پيوسته دارد, و کسي که ايمان به خداوند و روز آخرت دارد بايد سخن نيکو گويد و يا سکوت اختيار نمايد» (
).
3- پيوند رحم سبب نزديکي بنده به خداوند ( ميگردد:

از ابو هريره رضي الله عنه روايت شده است که پيامبر خدا (  فرمود: «چون خداوند مخلوقات را بطور کامل آفريد، رحم برخاسته گفت: اين مقام کسي است که از قطع رحم به تو پناه آورد. خداوند فرمود: بلي آيا راضي نميشوي که بپيوندم با کسي که به تو ميپيوندد و بگسلم با کسي که از تو ميگسلد و مي برد؟ رحم گفت: آري، خداوند فرمود: پس براي تو محقق است» (
).
4- پيوند رحم طاعت خداوند است:
خداوند کسانيرا که پيوند رحم را محکم و پيوسته نگهميدارند تمجيد و توصيف نموده ميفرمايد: (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ( (
).
ترجمه: «و کساني که بر قرار ميدارند پيوند هاي را که خدا به حفظ آنها دستور داده است و از پروردگار شان ميترسند و از محاسبه بد هراسناک ميباشند».
5- پيوند رحم سبب فراخي روزي و زياد شدن عمر ميباشد:

از أنس رضي الله عنه روايت است که رسول خدا (  فرمود: «کسيکه دوست بدارد اينکه روزي اش فراخ گرديده و عمرش طولاني گردد، بايد صله رحمش ( روابط با نزديکان) را پيوسته بدارد» (
). در ظاهر چنين تصور ميشود که ميان اين عبارت ( عمرش طولاني گردد)، و آيه مبارکه که خداوند متعال ميفرمايد:
 (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ( (
). ترجمه: «و هنگاميکه زمان- أجل– آنان بسر رسد نه لحظه اي تأخير خواهند کرد و نه پيشي ميگيرند». 
تعارضي وجود دارد که پاسخ آن اين است که زيادت عمر يا کنايه از برکت در عمر است به سبب توفيق يافتن به طاعت خدا و انجام کارهاي که او را به خداوند نزديک ميسازد يا حقيقتا در عمر او افزوده ميشود و آنهم نسبت به أجل معلق. بدون اينکه در أجل مطلق او تغييري رو دهد(
).                                                                                                                        
6- صدقه بر خويشاوندان تنگدست و بينوا أجر و پاداش دو چند دارد:
چنانکه از پيامبر صلي الله عليه وسلم روايت است که فرمودند: «صدقه بر مسکين صدقه است و اگر براي خويشاوندان دهد هم صدقه است و هم صله رحم» (
).
7- پاداش صله رحم و قطع آن هر چه زودتر داده ميشود:
از أبو هريره رضي الله عنه روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: «هيچ عملي نيکو مانند صله رحم نيست که پاداشش به زودي داده شود. و هيچ عملي بد مانند بريدن صله رحم و ستمگري نيست که کيفرش بي درنگ داده شود» (
).
8- پيوند رحم سبب محو گناهان ميگردد:
از ابن عمر رضي الله عنهما روايت است که مردي نزد پيامبر ( آمد و گفت: اي رسول الله: من مرتکب گناه بزرگي شده ام آيا راه توبه است تا توبه کنم؟ آنحضرت ( فرمود: «آيا مادر داري؟» گفت: نه. فرمودند: «آيا خاله داري؟» گفت: بلي. فرمودند: «پس با او احسان و نيکي کن» (
).
9- کسيکه صله رحم را پيوسته ميدارد اقاربش به وي دعاي نيکو نموده محبت و دوستي اش در اعماق قلبهاي شان جايگزين ميگردد.
چون نفس انساني به گونه اي نهاده شده است که اگر کسي به وي چيزي عطا نمايد ويا احساني نمايد وي را دوست ميدارد. پس اگر انسان خويش و اقاربش را مورد لطف و عطاي خود قرار دهد حتما با او دوستي مينمايد و دعاي نيک در حقش ميکنند.
پيامبر(  ميفرمايد: «از نسب هاي تان آگاه باشيد تا پيوند هاي خويشي تانرا پيوسته داريد. زيرا پيوند رحم باعث دوستي ميان اقارب، فراخي روزي و طول عمر ميگردد» (
).
10- پيوند رحم از جمله خوبيها و صفات برجسته است که دين اسلام به آن تأکيد نموده است.
هيچ ديني مانند اسلام به پيوند و دوستي ميان پيروانش عموما و خويش و اقاربش بصورت خاص امر ننموده و توجه به خرچ نداده است چنانکه اسلام خواهان روابط حسنه و وجود رشته هاي ناگسستني ميان پيروان خود است.
11- پيوند رحم دلالت به فراخي سينه، اخلاق عالي، نيک سرشتي، وفا، صداقت و جوانمردي ميکند. گفته اند: کسيکه با خويشش خوبي و وفا نکند با تو هرگز نخواهد کرد.
12- مردمانيکه پيوند رحم را پيوسته ميدارند در جامعه عزتمند قدرتمند زنده گي ميکنند و کسي جرأت نميتواند با چشم بد بسوي آنان بنگردو هميشه با احترام و خوبي از آنان ياد ميگردد. برعکس اگر خويشاوندان با هم اختلاف نموده و قطع علاقه کنند در انظار مردم و جامعه ضعيف ناتوان بي قدر و بي اهميت ميباشند و دشمن نيز با جرأت و بدون هراس آنها را مورد تاخت و تاز خود قرار ميدهد.
اموريکه پيوند رحم را محکم و پايدار نگهميدارد
بعضي آداب و روشهاي است که بايد بخاطر پايدار بودن روابط ميان اقارب مراعات گردد. ما بطور مختصر خدمت تان اين آداب را بيان ميکنيم:
1- انسان بايد ثمره و عواقب خوب پيوسته داشتن با اقارب را درست درک کرده در پي تحکيم آن باشد.
  چنانکه عواقب بد و ناگوار قطع رابطه با آنها را بداند که سر انجامش جز پريشاني و ندامت نخواهد بود.
2- در مقابل بدي آنها خوبي نمايد، برداشت و تحمل آزار و اذيت آنها را داشته باشد. به اين ترتيب رشته دوستي پايدار باقي ميماند. چنانکه گفته اند: گذشت خصلت مردان است.

روايت است که شخصي نزد آنحضرت ( آمد و گفت: يا رسول الله! من اقاربي دارم که با آنها پيوستگي نموده و صله رحم را بجاي مي آورم ولي آنها با من قطع مراوده ميکنند و من با آنها احسان و نيکي ميکنم ولي آنها با من بدي ميکنند و من در برابر شان از بردباري کار ميگيرم در حاليکه آنها بر من خشم و تندي ميورزند. آنحضرت ( فرمود: «اگر چنانکه گفتي باشي مثل آنست که خاکستر داغ را به آنها بخوراني (روي شانرا مانند رنگ خاکستر کرده اي و سيه روي شان ساخته اي). و هميشه همراه تو از طرف خداوند ياري و مددگاري بسر مي برد تا بر اين روش و شيوه ادامه دهي» (روايت مسلم: 2558).                                   
3- پذيرفتن عذر آنها و عفو کردن لغزش هاي شان چنانکه يوسف عليه السلام با برادران خود تعامل کرد آنچه را که در حق وي کرده بودند ياد آور شدند و معذرت خواستند و يوسف ( با اخلاق عالي که داشت آنها را مورد عفو خود قرار داد و هرگز بر آنان خشم نکرد و گذشت کرد بلکه از خداوند خواستار عفو و مغفرت آنان شد.
4- تواضع و شکسه نفسي محبت و دوستي را ايجاد ميکند پس بايد با همه از اين راه پيش رفت و در قدم اول با خويشاوندان.
5- چشم پوشي و ناديده گرفتن بدي ها و عيب هاي مردم از کردار و شيوه هاي بزرگان و راد مردان است. اين روش الفت و دوستي را محکم و استوار نگه ميدارد. چنانکه دلالت بر صفاي سينه و فراخي آن ميکند پس بايد با اقارب قبل از ديگران از اين راه پيش رفت.
6- در مقابل خويشان و اقارب از سخاوت ايثار و فداکاري بايد کار گرفت تا دوستي و محبت ناگستني و محکم باقي بماند.
7- انسان کوشا باشد تا منت خود را بر اقاربش نگذارد و از آنها مطالبة بالمثل نکند. خوبي و احسان نمايد به ديدن مستمر آنان بپردازد. اگر توان تعاون و همکاري را با آنان داشت سستي و سهل انگاري نکند ولي انتظار نداشته باشد تا آنها نيز مانند خودش با وي رويه و رفتار نمايند شايد قادر به همچو کارها نباشند.
8- شناخت خو و خواص و طبيعت و مزاج اقارب امر ضروري است تا با هرکه مطابق ميل و مزاجش رفتار صورت گيرد. بعضي به يکبار زيارت کردن در طول سال راضي و قناعت ميکند، (نظر به دوري محل سکونت) و بعضي ها با تماس تليفوني يا نامه خشنود ميشوند، ديگري دوست دارد تا اقاربش بطور هميشه گي از وي احوال گيري کنند، پس بايد بخاطر دوام و پايدار بودن روابط ميان خويشاوندان با هرکه مطابق خواست و مزاجش برخورد صورت گيرد.
9- از تکلف بيمورد اجتناب صورت گيرد تا اقارب بتوانند بدون هراس وارد منزل خويشان گردند، زيرا مردم انسان هاي بي آلايش را دوست ميدارند.
10- از خشمگين شدن و سرزنش بيش از حد در مقابل خويشاوندانيکه مرتکب اشتباهي شده اند اجتناب شود، تا مانع ديد واديد شان نگردد.
11- از بحث و نقاش بيفايده و بي نتيجه با اقارب خود داري به عمل آيد چون هرکه ميخواهد تا بر جانب مقابل غالب آيد، از اينجاست که کدورت ها و عداوت ميان اقارب بروز ميکند.
12- هيچ اجتماعي نيست که در آن ناراحتي و يا آزرده گي صورت نگيرد پس بر همه لازم است در اصلاح ذات البين بشتابند، خصوصا مردماني که مورد پسند همه خويشاوندان است در رفع آزرده گي ها ميان اقارب کوشش نمايند و شيطان را نگذارند تا از تيره گي استفاده نموده اختلاف را شعله ور نمايد و دامنه آنرا به هر خانه و کاشانه بکشاند.
13- در برنامه هاي خوشي و مهماني ها بايد قبلا نام نويسي صورت گيرد تا مبادا کسي از اقارب از قيد قلم باقي نماند، و اگر هر خانواده اي نام ها و عناوين و شماره هاي تليفوني اقارب را نزد خويش  داشته باشند تا در وقت ضرورت به آن رجوع نمايند کار خوب خواهد بود. احيانا اگر کسي از اقارب را در اينچنين برنامه هاي خوش و نشست ها فراموش کرد پس بلا درنگ براي معذرت خواهي وي بشتابند و به هر شکلي که امکان دارد رضايت وي را حاصل نمايند.
14- در مورد تقسيم ميراث بايد عجله نمايند تا هرکه قسمت و نصيب خويشرا صاحب شود و راهي براي مخاصمه و مطالبة ناحق باقي نماند و همچنان روابط ميان اقارب آشفته و خلل پذير نشود.
15-  اگر خويشاوندان در تجارت و يا هر برنامة ديگري مشترکا کار نمودند بايد قبل از همه شروط و قرار داد را بطور واضح و صريح بنويسند و از راه ايثار و فداکاري، مشورت و امانت به پيش روند و هرکه مال شريک خود را مال خود بشمارد، و از لغزش هاي يکديگر چشم پوشي نمايند. بايد هر خورد و بزرگ برنامة کار خود را بنويسند و از صراحت در مورد کار بگيرند.
16- همه بايد بدانند که دشمني با اقارب بلا و آفت بزرگي است، درين چنين دشمني ها طرف غالب شکست خورده و منهزم بوده و سودمندش زيانکار خواهد بود.
17- خانواده ها بايد با اقارب شان نشست هاي نوبتي داشته باشند. اين نشست ها ماهانه يا سالانه صورت گيرد تا الفت، وصلت، محبت و دوستي پايدار باقي بماند و بهتر است يکي از بزرگان را مسؤل تدوير اين نشست ها تعين کنند تا در وقت معينه آنرا به اجرا در آورد.
18- صندوق تعاوني اقارب: درين صندوق همه اقارب شرکت نموده هر شخص يا خانواده نظر به توان خود مبلغي بپردازد، وشخصي امانتکار را مسؤل آن صندون تعين کنند، و در وقت نياز و ضرورت بعد  از برسي مشکل، از اين صندوق استفاده شود.
19-  خويشاوندان بايد مجلس مشورتي داشته باشند که متشکل از بزرگان و مردمان با سنجش و با تدبير و بردباري باشد تا در وقت وقوع مشکل يا مصيبتي معزله را به طور مناسب حل و فصل بتوانند. همچنان از حدوث مشکلات مستقبلي  جلوگيري نمايند.
20-  در مزاح و شوخي ميان خويشاوندان ميانه روي بهتر است و کسيکه تحمل مزاح را ندارد نبايد با وي شوخي و مزاح صورت گيرد.
21-  انسان بايد بداند که اقاربش پارچه و پود اوست که بدون آنها نميتوان زنده گي کرد و از آنها جدا شده نميتواند، عزت آنها عزت اوست، ذلت و خواري آنها ذلت و خواري اوست. و اينرا نيز بداند که پيوند داشتن با اقارب عبادت است و از اين راه به خداوند متعال قربت حاصل مينمايد، چنانکه خداوند متعال و پيامبرش مسلمانان را به آن امر و توصيه نموده اند. و اگر کسي بخاطر ننگ و غيرت جاهلي، تعصب و نژاد پرستي با خويشانش الفت و محبت ميکند بايد بداند که از راه حق منحرف شده است و در نزد خداوند متعال بهره اي از اين پيوستن ندارد.     
و آخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين
مآخذ
1- تفسير قرطبي از امام قرطبى
2- تفسير نور از دكتور مصطفى خرم دل
3- صحيح امام بخارى با شرح فتح البارى
4- صحيح امام مسلم با شرح نووى
5- ادب مفرد از امام بخارى
6- سنن ترمذى
7- سنن ابو داود
8- سنن بيهقى
9- مسند امام أحمد
10- شعب الإيمان از بيهقى
11- شرح رياض الصالحين از امام نووى
12- زواجر از ابن حجر هيثمى
13- برالوالدين از امام طرطوشى
14- عيون الأخبار از ابن قتيبه
15- مجمع الزوائد و منبع الفوائد از نورالدين هيثمى
16- غذاء الألباب از بلبانى
17- سلسله احاديث صحيحه از البانى
18- قطيعة الرحم از محمد بن ابراهيم الحمد

19- صلة الرحم از أم حفص عبير بنت محمد شويحى
20- الأخلاق الإسلامية از عبدالرحمن ميدانى
21- ادب نبوى از خولى
22- برالولدين و صلة الأرحام از صاغرجى
23- أدب دنيا و دين از ماوردى
24- إحياء علوم الدين از امام غزالي
25- حقوق دعت إليها الفطرة از ابن عثيمين
26- بهجة المجالس از ابن عبد البر
27- لسان عرب از ابن منظور
28- مجموع فتاوى از شيخ الإسلام ابن تيميه

29- روضة العقلاء از ابن حبان بستي
30- مزهر از إمام سيوطي






�- روايت ترمذي, حديث حسن.


�- روايت ابوداود با شرط بخاري و مسلم.


�- روايت ابوداود با اسناد صحيح.


�- الحجرات: 10.


�- شعب الإيمان: 213.


�- النساء: 1.


�- الرعد: 25.


�- شعب الإيمان, صـ: 215.


�- زواجر: 2 / 123.


�- سورة ص: 24.


�- بر الوالدين از امام الطرطوشي: صـ: 171.


�- عيون الأخبار 3 / 88.


�- محمد: 22- 23.


�- مجمع الزوائد 8 / 151.


�- بخاري و مسلم.


�- بخاري و مسلم.


�- نزد امام ترمذي 2511 و در سلسلة احاديث صحيحة الباني: 917.


�- النساء: 38.


�- النحل: 90.


�- الإسراء: 23- 26.


�- روم: 38.


�- بخاري و مسلم.


�- محمد: 22- 23.


�- نزد بخاري در ادب مفرد.


�- بخاري و مسلم.


�- جامع صحيح: 108 (1 / 83) و سلسلة احاديث صحيحة الباني: 869.


�- تفسير قرطبي 5 / 12.


�- بخاري و مسلم.


�- بخاري و مسلم.


�- بخاري و مسلم.


�- الرعد: 21.


�- بخاري و مسلم.


�- الأعراف: 34.


�- شرح رياض الصالحين 1/ 272.


�- روايت امام ترمذي: 6658  و امام ابوداود: 2355.


�- روايت امام ترمذي: 5391 و امام بيهقي: 10/ 42. 


�- نزد امام ترمذي حديث: 1905 و صحيح سنن ترمذي, حديث: 1554.


�- نزد امام ترمذي: 1979 وإمام أحمد 2 / 374.






